                                              تراژدی اعدام های سال1367
به راستی دهه ی شصت،یکی از سیاه ترین دوره های تاریخی این مرزوبوم است که تاکنون به ثبت رسیده است.در این دوره،خشونت کور حرف اول را می زند.مخالف و موافق،یعنی حکومت و اپوزسیون مسلح،با بی رحمی هرچه تمام تر،همدیگر را می کشند.شاید گروهی براین عقیده باشند که این خشونت عریان صرفاًاز ناحیه ی حکومت اعمال گردید.اگراین چنین قضاوتی صورت بگیرد،زمینه های خشونت نادیده گرفته شده و این احتمال تقویت می شود که در فرصت دیگر،خشونت گرایان فرصت عمل پیدا کنند.تراژدی دهه ی 1367معطوف به زمینه هایی است که حداقل،یک دهه ساخته و پرداخته شده بود.جنگ قدرت بین روحانیون حاکم به رهبری آیت اله خمینی از یک سو و اپوزسیون مسلح به رهبری سازمان مجاهدین خلق که هر دو گروه از نیرو های انقلاب57  بودند،موجب شد تا تراژدی شکنجه،ترور و اعدام رقم بخورد و در تابستان1367تاسف انگیزترین صحنه ی خود را به نمایش درآورد.
آنگاه که گروهی از تئوریسین های چپ که از طریق نشریات کانون ها و سازمان های خود به ترویج خشونت گفتاری و نوشتاری می پرداختند،شاید باور نمی کردند که عده ای از نیروهای چریکی با هزاران عضو و طرفدار و نیروهای جوان میلیشیایی دست به اسلحه ببرند و با اعلام جنگ مسلحانه در 29 خرداد1360، از بین بردن حکومت گران از هررده و ازهر پست و مقام و با هرشیوه  از جمله حملات انتحاری را مشروع بدانند.
به باور ما تحلیل خشونت کور در دهه ی شصت،بدون ارزیابی خشونت گفتاری که از سوی برخی از تئوریسین های چپ به راه افتاد،کاری ناتمام است.
اگردیده می شود،این خشونت گفتاری هنوز بخشی از ادبیات نیروهایی را تشکیل می دهد که تنها راه رهایی را مبارزه ی قهرآمیز می دانند،به این دلیل است که این ادبیات هیچ گاه مورد نقادی قرارنگرفت.بنابراین،اردوگاه انقلابیون اعم از مذهبیان حاکم،چریک های مسلح و تئوریسین های چپ،هرکدام به نحوی در به راه انداختن خشونت عریان در دهه ی شصت موثر بودند و هرگاه جنبش دموکراسی خواهانه ی ملت ایران که مبارزه ی مسالمت آمیز را استراتژی مبارزاتی خود قرار داده است بخواهد به گرداب خشونت دوباره نیفتد،می بایست مرزبندی مشخصی با پایه گذاران خشونت در دهه ی شصت داشته باشد.
اگردیده میشود،علی رغم تراژدی غم انگیز 1367،هنوز بخش زیادی از طرفداران حقوق بشر و دموکراسی خواهی حاضر نیستندبا بخش دیگری از محکوم کنندگان این تراژدی دریک صف قراربگیرند،به این دلیل است که بانیان بزرگداشت این تراژدی،همان کسانی هستند که خود،زمینه های اجتماعی این تراژدی را فراهم کردند.نگرانی طرفداران حقوق بشر این است که مبادا،در جنبشی شرکت کنند که یک بار دیگر،آب به آسیاب کسانی بریزند که هنوز به نقد جدی گذشته ی خود نپرداخته و در انتظار فرصتی هستند که بار دیگر،مبارزه ی قهرآمیز را در دامن جوانان مسالمت جوی این مملکت بیندازند.بنابراین هرکس مدعی دموکراسی خواهی باشد لزوماً دموکرات نخواهد شد.
ما ضمن اینکه بر نقش تئوریسین های چپ و مروجان خشونت گفتاری و طرفداران مبارزه ی قهر آمیز و نیز چریک های مسلح و سازمانمجاهدین ،در به وجود آوردن زمینه های اجتماعی ترور و خشونت در دهه ی شصت تاکید کرده و هرنوع محکومیت رژیم در خلق تراژدی سال 67 و اعدام های دسته جمعی را به معنای تایید رفتار جناح مقابل تلقی نمی کنیم،باید تاسف عمیق خود ازشکنجه ها و اعدام هایی که در دهه ی شصت و از سوی حاکمان بر علیه مخالفین اعمال شد را بیان نماییم.

به راستی بشریت اگرچه شاهد تاریخ سیاه و اندوهناک زندانی شدن آزادیخواهان،

شکنجه ی آنان و اعدام های زیادی بوده است،اما بنا به گزارش های مکرر و مورد تایید،دهه ی شصت به لحاظ اعمال شکنجه های قرون وسطایی و بلکه بدتر و وحشتناک تر از قرون وسطاو اعدام جوانانی که تعداد زیادی از آنان دانش آموز و به لحاظ قوانین بین المللی کودک بوده اند،در تاریخ زندان اوین و بلکه زندان باستیل،این جنایات بی سابقه بوده است.شکنجه های دهه ی شصت و به ویژه اعدام دسته جمعی هزاران دختر و پسر در تابستان 1367 و به دستور رهبر جمهوری اسلامی در حالی که بسیاری از این دختران و پسران جوان،دوره ی محکومیت خود را گذرانده و آماده بودند تا آزاد شوند،یک تراژدی غم انگیز در تاریخ این کشور است که انصاف نیست رفتار هیچ حکومتی از جمله ساواک با آن مقایسه شود.به راستی کدام یک از طرفداران اصلاحات حکومتی که همزمان با اصلاح طلبی از نظام جمهوری اسلامی به عنوان میراث امام،یاد کرده و از آن دفاع می کنند،قادر هستند نمونه ای را معرفی نمایند که با قتل عام هزاران زندانی و اسیر در تابستان 1367 قابل مقایسه باشد؟این خط امامی ها برای تاریخ چه پاسخی دارند؟به باور ما،هرگاه پرونده ی اعدام های دسته جمعی1367 و شکنجه ها و اعدام ها در دهه ی شصت به عنوان یک تراژدی،معطوف به نقض سیتماتیک حقوق بشر و نسل کشی آشکار،از سوی سازمان های بی طرف و دموکراسی خواه،مورد بررسی و پیگرد قرار بگیرد و بدون اینکه بخواهد دستاویزی برای گروه هایی باشد که خود از مروجین خشونت و ترور بوده اند،می توان افراد زیادی را پای میز محاکمه کشاند تا ضمن اجرای عدالت،مانع از این شد که هیچ قدرتی این گونه در شکنجه و کشتار مخالفین خود،بی رحمانه عمل کند.این کاری است که دیر یا زود صورت خواهد گرفت و عمل کسانیکه دست به شکنجه و نسل کشی زده اند،اعم از اینکه در قید حیات باشند یا نباشند،مورد قضاوت عموم قرار خواهد گرفت تاحداقل از تکرار آن جلوگیری شود.
سازمان ملل متحد برای این کار مسئولیت قانونی بر عهده دارد.برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را امضا کرده و ملزم به اجرای آن است.از دیگر سو،بر عهده ی جنبش های اجتماعی طرفدار حقوق بشر و دموکراسی است.که با همبستگی خود،رعایت ضوابط حقوق بشر را بر رژیم تحمیل کنند.خوشبختانه جنبش اجتماعی دموکرات و طرفدار حقوق بشر که گفتمان مسالمت و صلح را برگفتمان قهر و خشونت غلبه داده و حاضر نیست بازیگران صحنه های ترور و خشونت در دهه ی شصت را پیش از آنکه صادقانه،گذشته ی خود را نقد کرده باشند،بپذیرد در یک دهه ی گذشته و از طریق جنبش های دانشجویی،کارگری،
فرهنگیان ،زنان و اقوام،اثبات کرد اگر همبستگی و اتحاد عملی خود را حفظ کند می تواند اثر گذار باشد.

کسانیکه تراژدی دهه ی شصت و اعدام های گروهی سال67 را خلق کردند،هنوز بر اریکه ی قدرت سوار هستند و در انتظار فرصتی هستند که یک بار دیگر،ماشین شکنجه و اعدام های گروهی را سوخت گیری کنند.شکنجه ی دانشجویان پلی تکنیک و اعدام های گروهی اخیر توسط تیم دادستانی،معلوم ساخت که هیچ تضمینی برای جلوگیری از ماشین شکنجه و ترور وجود ندارد.همبستگی ما و تقویت جنبش های اجتماعی باید به مرحله ای از تاثیر گذاری اجتماعی برسد که عملا مانع جدی و  نهادینه شده برای جلوگیری از شکنجه های مجدد و اعدام های بیشتر شود.با تاکید بر این مساله که آگاهی های اجتماعی،به عاملان اصلی خلق کننده ی تراژدی دهه ی شصت،این هشدار را داده است که قطعا روزی باید پاسخگوی این اعمال خود باشند. داغ بدنامی ناشی از شکنجه و اعدام از هر مجازاتی برای بانیان آن سنگین تر است.این واقعیتی است که سرکوبگران را به هراس انداخته است.
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